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  )اسرارنامه  در منظومة

  

  

  دكتر طاهره خوشحال دستجردي

  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان

 
  

◄
  :چكيده 

نه تنهـا بـاطن و درون       سير و سلوك    عارف معروف قرن هفتم در      عطار نيشابوري   در بينش   

. گيـرد    تكاملي قرار مـي    يشود و در مسير روند      نيز دچار تغيير و تحول مي     ) بدن(بلكه جسم 

 كمـال   ة ضمن بحث دربـار    نامه  مصيبت و   نامه  الهي،   اسرارنامه وي در آثار مهم خود از جمله      

  .كند معنوي و روحاني عارف تعالي و ترقي بدن را نيز مطرح مي

جان و يا ند و آن را محو گرداند نه تنها وقتي عارف با من نفساني خود مبارزه كبه نظر عطار  

شـود و بـه مـرز روح          ميشفاف و نوراني    بلكه جسم مادي نيز     شود،    روشن و تابان مي   روح  

گويـد    كنـد و مـي      سپس به صفا و پاكي جسم پيامبر اشاره مي        رسد، او     مادي مي فرالطيف و   

به . روح فرامادي بود  ها و خواص      جسم يا بدن پيامبر پاك و شفاف و نوراني و داراي ويژگي           

همين جهت همانند روح قابليت عروج داشت و آن حضرت در شب معراج با جسم خود بـه                  

  .ها و افلاك عروج نمود آسمان

نيـشابوري تـا حـدودي روشـن         عطار  شعر    است كه با توجه به       نايمقاله  اين  نگارنده در   هدف  

پيونـدد و   ة و منبع كمال مطلق مي     روح به سرچشم   ، مادي نفسنمايد كه بر اثر رياضت و جهاد با         

هـاي روح     شـود و صـفات و ويژگـي         در اين روند تكاملي جسم نيز دچار تغيير و تحول كمالي مي           

  .يابد فرامادي رامي

◄
  :ها واژه كليد 

  .نامه ، عروج جسماني، اسرارمعراج، )ص(عطار، پيامبر
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  محمد را چو جان تن بود و تن جان

   آنسـوي مـعـراج شـد با اين و با

  مقدمه 

اي است كه فقط اختـصاص بـه پيـامبران            عروج جسماني امري الهي و معجزه     

. تواند عروج جسماني داشته باشـد       بزرگ الهي دارد و هيچ انساني غير از آنان نمي         

اما پاكي و تعالي جسم پيامبران لازمة تحقق امر الهي و بـه وقـوع پيوسـتن چنـين                   

هـاي    اله اين است كه با توجه به انديـشه        هدف نگارنده در اين مق    . اي است   معجزه

گونـه كـه روح و يـا     عطار روشن نمايد كه بر اثر رياضت و مجاهده با نفس همان     

شـود، بـدن      يابد و به منبع كمال نزديك مي        باطن و درون سالك تغيير و تحول مي       

. يابـد   ي روح فرامادي را مي    ها  شود و صفات و ويژگي      نيز دچار تغيير و تحول مي     

گونه كه حد اعلاي كمال روحاني       اين امر نسبي و داراي مراتب است و همان        البته  

 دارد، حـد اعـلاي      )ص(در نوع انسان اختصاص به پيامبران و به ويژه پيامبر خاتم          

به همين جهـت    . كمال و تعالي جسم نيز به پيامبران و پيامبر خاتم اختصاص دارد           

جسم اوليـاي الهـي از لحـاظ        اما  . جسم پيامبران همانند روح خاصيت عروج دارد      

تـري از جـسم پيـامبران قـرار دارد و داراي              كمال و صفا و پاكي در مراتب پـايين        

  .چنين قابليتي نيست

دربارة اين كه جسم اوليا قابليت عروج ندارد و اين عروج اختصاص به پيـامبران               

از جملــه هجــويري در  . دارد، در بعــضي كتــب عرفــاني بحــث شــده اســت     

معراج عبارت بـود از قـرب، پـس معـراج انبيـا از روي               «: گويد   مي المحجوب  كشف

اظهار بود به شخص و جسد و از آن اوليا از روي همت و اسرار و تن پيغمبـران بـه                     

   )306المحجوب،  كشف(»... ّ ايشان صفا و پاكي و قربت چون دل اوليا باشد و سر

سـلوك مـورد   هاي عطار دربـارة تعـالي جـسم در سـير و            در اين مقاله انديشه   

  .گيرد تحليل قرار مي

■
  متن 

هاي عرفاني خود ضمن تعالي روح ترقي و تعـالي بـدن              عطار معمولاً در بحث   

كند، چون معتقد است در سير و سـلوك بـدن و روح هـر دو در                   را نيز مطرح مي   
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 ـ   يك بحث عميق و مفصل عرفـاني اسرارنامهوي در . گيرند مسير تكامل قرار مي

ل كلام او اين است كه جان و جسم از يكديگر جـدا نيـست،   فلسفي دارد و حاص 

ديگر پيوستگي و ارتباط كامل دارند و هر نوع تغيير و دگرگوني جـان               بلكه با يك  

و يا روح چه مثبت و چـه منفـي موجـب تغييـر و دگرگـوني جـسم و بـدن نيـز                    

وي معتقد است وقتي سالك با مـن نفـساني خـود مبـارزه كنـد بـر اثـر                    . شود  مي

كنـد، صـفت تيرگـي و         هـايي كـه جـسم تحمـل مـي           ت و مجاهده و سختي    رياض

شـود و در حقيقـت        دهـد و شـفاف و نـوراني مـي           كدورت خود را از دست مـي      

دهـد و     ها و صفات مربوط به جسم بـودن و مـاده بـودن را از دسـت مـي                    ويژگي

او . گيرد  مرتبه با روح قرار مي     مرز و هم   پذيرد و هم    صفات و مختصات روح را مي     

: گويـد   كنـد و مـي      نه استفاده مي  يم دادن اين حقيقت عرفاني از تمثيل آي       راي تجس ب

اف و نـوراني    ينـه شـفّ   يروي آ . نه است ينه و پشت آي   يجسم و جان همانند روي آي     

 را بزداينـد و صـيقلي       يينـه  وقتي پـشت آ    ، ساده و تيره است    يينهامـّا پشت آ  . است

و تصوير اشيا را در خود مـنعكس        شود     صاف و نوراني مي    يينهكنند همانند روي آ   

شـود و      بر اثر رياضت صاف و پاك مي       يينهجسم انسان نيز همانند پشت آ     . كند  مي

شـود، امـا    در حقيقت اگرچه جسمي است در ظاهر مادي و با چشم سر ديده مـي   

هـاي روح ملكـوتي و        در باطن جسمي است لطيف و نوراني كه صفات و ويژگي          

  .غيبي را داراست

 رفـت آن شـاه      قـوي مـي   به ناموسـي    

 اي نشسته بر زمين خوش    « بدو گفت 

 مــن روشــن نباشــم« چنــان گفتــا كــه

 هـر آن گـاهي كـه در تـو مـن نمانــد     

 اگــر جــان و تنــت روشــن شــود زود

 چو پشت آينـه اسـت آن تيرگـي تـن          

 د پـــشت آينـــه پـــاكنـــچـــو بزداي

 هـا بعـضي سـياه اسـت       چو فردا روي  

 نشـــسته در راهيكـــي را ديـــد خـــوش ب  

 »خواهي كه من باشي چنين خـوش        تو مي 

ــم   ــن نباش ــلاً م ــه اص ــواهم ك ــن آن خ  م

 »ي در راه جـــان و تـــن نمانـــد  ئـــدو

 تنـت جـان گــردد و جـان تـن شــود زود    

ــن    ــت روش ــه اس ــان روي آيين ــي ج  ول

 شود هر دو يكي چـه پـاك و چـه خـاك            

ــضي روي  ــه بع ــت   ن ــاه اس ــد م ــا مانن  ه
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ــه چــون روي گــردد  ــشت آين  چــو پ
  

ــردد     ــوي گ ــد س ــر ص ــد اگ ــي باش  يك
  

  )703 ـ 711ه، ابيات اسرارنام(

بـدن  : گويـد   كنـد و مـي      وي سپس به پاكي و نوراني بودن بدن پيامبر اشاره مي          

ي روح و جان آن حضرت را دارا بود و از لحـاظ پـاكي              ها  پيامبر صفات و ويژگي   

به همين جهت جسم پيامبر هماننـد روح آن        . و روشني عين روح آن حضرت بود      

 نه تنهـا بـا روح بلكـه    )ص(اج پيامبرحضرت قابليت عروج داشت و در شب معر   

  .با جسم خود نيز عروج نمود

 محمـّد را چو جان تن بود و تن جان        
  

 سوي معـراج شـد بـا ايـن و بـا آن              
  

  )718همان، بيت (

عطار معتقد است كساني كه در قيد و بند عالم طبيعت و نفس اسيرند پـاكي و                 

اني كه روح خود را از قيد و         امـّا كس  ،يابند  صفاي اين جسم همانند روح را درنمي      

بند عالم ماده رهايي داده و بر زمان و مكان كه داراي ابعاد مادي است غلبه دارند،                 

  .كنند صفا و پاكي و روشني آن را مشاهده مي

 اگر گويي كه تن ديـدم كـه خـاك اسـت           

ــر    ــور بنگـ ــدر گـ ــويم انـ ــت گـ  جوابـ

 به چشمت گور خشت و خـاك دره اسـت         

ــا     ــد خ ــد دي ــه دان ــو روض ــسي ك  كيك

ــاني   ــان و در مكــ ــا در زمــ ــي تــ  ولــ
  

ــت   ــاك اس ــان پ ــه ج ــاكي چگون ــن خ  ت

 تو خود كوري كـه گفـت اي كـور بنگـر           

 به چشم ديگري روضه است و حفـره اسـت         

ــاكي    ــان پـ ــد جـ ــن را نخوانـ ــرا تـ  چـ

 نيـــاري ديـــد هرگـــز تـــن بـــه جـــاني
  

  )719 ـ 722همان، ابيات (

  : گويد پردازد و مي عطار در ادامة بحث خود به قيامت و حشر و نشر مي

ــه ــشرت نكت ــويم ز ح ــن بگ  اي روش
  

ــت روشــن بگــويم   ــا من ــشنو ت ــو ب  ت
  

  )712همان، بيت (

كنـد كـه كـسي از آن           نقل مـي   )ع(عطار سپس حكايتي را دربارة حضرت علي      

: دهـد   آيا در بهشت روز هم وجود دارد و حضرت علي پاسخ مي           : حضرت پرسيد 
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هـايي كـه      بلكه بدن . ددر بهشت روز و شب و تاريكي و گرما و سرما وجود ندار            

دهند و روشـني بهـشت        شوند در آن عالم نور مي       در اين عالم روشن و نوراني مي      

  .هاي بهشتيان است از نور جسم

ــردي دل  ــي م ــيد از عل ــروز بپرس  اف

 جـــا م آننباشـــد گفـــت روز خـــرّ

 نــه شمــسي باشــد و نــه زمهريــري

 جـا باشـد امـروز       همين اجسام كاين  

 چو پشت آينه اسـت اجـسام اينجـا        
  

 ؟كه باشد در بهشت اي شير حق روز         

 جـا  از آن معني كه شب نبـود هـم آن         

ــي آن  ــم بين ــه مظل ــري  ن ــه مني ــا ن  ج

ــالم   ــد ع ــسام باش ــين اج ــروز هم  اف

 ...نـــه مـــصفّايشـــود چـــون روي آي
  

  )724 ـ 728 همان، ابيات(

 به طور كلي عطار معتقد است كساني كه         ،بحث عطار در اين باره مفصل است      

ل جسم را    دارند نوراني بودن جسم و يا هرگونه تغيير و تحو          ديد فرامادي و الهي   

يـوم تبلـي    «امـّا در قيامـت و      . كنند  چه مثبت و چه منفي در اين عالم مشاهده مي         

وي سپس جسم برزخي را    . ل براي همه قابل ديدن است     اين تغيير و تحو   » السرائر

امـت ظـاهر    يـا بـد در قي      هاي خـوب    كه بر اثر ملكات و صفات باطني به صورت        

اي اسـت و از حوصـلة ايـن مقالـه             كند كه اين بحث جداگانـه       شود، مطرح مي    مي

  .خارج است

  :گذارد و گويد عطار بين جسم و جان فرقي نمي

 چگونه شـرح جـسم و جـان دهـم مـن          
  

 سـان نهـم مـن       كه جـان و جـسم را يـك        
  

  )743همان، بيت (

و همانند دو روي    ديگرند   وي معتقد است جان و جسم در ارتباط كامل با يك          

  .اند يينهيك آ

 يك آيينه است جسم و جان دو رويـش        

ــد    ــسم باش ــد ج ــو نماي ــن س ــر زي  اگ

 عزيـــزا تـــو چـــه دانـــي خويـــشتن را
  

ــي  ــت م ــه حكم ــويش  ب ــد از دو س  نماي

  آن ســو جــان پــاكش اســم باشــد     وز

ــن را   ــان و ت ــب دان ج ــسمي بوالعج  طل
  

  )748 ـ 750همان، ابيات (
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ين كـه ارتبـاط و پيوسـتگي روح و جـسم را             عطار در پايان بحث خود براي ا      

تر بيان كند و نشان بدهد كه هر نوع تغيير و تحول روحاني چه مثبت و چـه                    دقيق

گذارد و موجب تعالي و ترقـي و يـا سـقوط و انحطـاط آن                  منفي در جسم اثر مي    

  :گويد كند و مي شود، تمثيل كور و معلول را بيان مي مي

ــر  ــزا س ــنيدي   عزي ــن ش ــان و ت  ّ ج

 ّر كــن بــه اســرار و جــان را منــوتــن 

 بينـي بـه هـم يـاري هـر دو            چو مـي  

 مثال جان و تن خواهي ز مـن خـواه         
  

ــشيدي  ــز هــر ســخن روغــن ك  ز مغ

ــار   ــردد گرفت ــن گ ــان و ت ــه ج  وگرن

 بــه هــم باشــد گرفتــاري هــر دو    

ــت در راه   ــوج اس ــور و مفل ــال ك  مث
  

  )806 ـ 809همان، ابيات (

پردازنـد و      كمك كوري به دزدي مـي      كند كه با    عطار داستان معلولي را نقل مي     

كننـد و   هـاي معلـول را مـي    چشم. شوند بعد هر دو به عذاب و عقوبت گرفتار مي  

  .كنند دست و پاي كور را قطع مي

  گويد اگر جان انحطـاط پيـدا كنـد، جـسم            گيري از اين تمثيل مي      وي در نتيجه  

  ر ارتبـاط   شـود، زيـرا ايـن دو د         نيز به همان مرتبه دچـار سـقوط و انحطـاط مـي            

  .با يكديگرند

 نهادنــد چــو كــار ايــشان بــه هــم بــر مــي

 انـد  چون جـان روي و تـن روي دو روي    

 انــد انــد ايــشان در عــذاب چــو محجــوب
  

 در آن دام بــــلا بــــا هــــم فتادنــــد     

ــذاب  ــدر ع ــر ان ــوي اگ ــد از دو س ــد ان  ان

ــراب    ــوزان خـ ــش سـ ــان آتـ ــد ميـ  انـ
  

  )816 ـ 818همان، ابيات (

گويـد بـه متعـالي        ز هر جا از تعالي روح سخن مي        ني نامه  الهيعطار در منظومه    

ايـن نكتـه    » صوفي و سگ   ابوسعيد با «وي در حكايت    . كند  شدن تن نيز اشاره مي    

كند كه سالك بايد با صفت تكبـّر كـه يكـي از صـفات پليـد                  عرفاني را مطرح مي   

در . وجود آورد ه  نفساني است، مبارزه كند و صفت فروتني و تواضع را در خود ب            

س شدن روح به فـضايل اخلاقـي نـه تنهـا            ضع و به طور كلي ملب     ا تو ، عطّار بينش

  .بخشد شود، بلكه به تن نيز تعالي و كمال مي موجب تعالي روح مي
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 يست لافت ز مشتي خاك چندين چ    

 تر بـود   همي هر كس كه اينجا خاك     

 چو مردان خويشتن را خاك كردنـد      

ــد   ــن ره زان بلندنـ ــرافرازان ايـ  سـ
  

ــي     ــاك م ــر خ ــه به ــت ب ك ــد ناف  رن

 تـر بـود     دان كـه آنجـا پـاك        يقين مي 

 به مردي جان و تـن را پـاك كردنـد          

ــ  ي سركــشي از ســر فكندنــدكــه كلّ
  

  )47نامه، ص الهي(

اي   و ديوانـه  » سـتان رفـت     پگاهي بـه ديوانـه    «وي در حكايت بوبكر واسطي كه       

بند اما شاد و سرمست را ديد كه بر اثر ذوق و وجـد و غلبـات عـشق نعـره                      در  پاي

. گويـد   كرد، از عظمت و بزرگي مقام انسان سخن مـي           كشيد و دست افشاني مي      مي

در اين حكايت تمثيلي، دنيايي از معرفت و رمز و رازهاي آن وجود دارد كه تفسير                

اي نيازمند    شود و خود به نوشتن مقاله جداگانه        ها موجب اطاله كلام مي      و تأويل آن  

 كه عطار معتقد است انسان بـر اثـر تـرك            كنيم  اما فقط به اين نكته بسنده مي      . است

رسـد كـه اراده او    اي از كمـال مـي       تعلقات دنيوي و فنا شدن در خداوند بـه مرتبـه          

شود و هر چه بخواهـد و آرزو كنـد، فـوراً بـرايش                همانند ارادة خداوند خلاقّ مي    

اي   يابـد و ايـن نمونـه        به عبارت ديگر، ارادة او صفت خلاّقيت مـي        . شود  آفريده مي 

. ت از دنياي آخرت و بهشت كه در آن واسطه و يا علل و اسباب وجـود نـدارد                  اس

اي انسان، دنياي آخرت، بهشت، عـرش و        : گويد  گيري از اين تمثيل مي      او در نتيجه  

بيند   عطار در اين حكايت نيز بين روح و تن تفاوتي نمي          . كرسي در وجود تو است    

  :گويد اند و ميد و اين عظمت و بزرگي را در جان و تن انسان مي

ــ  رد منگــر خويــشتن رابــه چــشم خُ

 تــويي جملــه، ز آتــش چنــد ترســي

 جـا دل ز عـشق او فـروزي         چو ايـن  
  

 مدان هـر دو جهـان جـز جـان و تـن را               

 كرسي  دلت عرش است و صورت هست     

ــا در آتـــــش دوزخ بـــــسوزي  كجـــ
  

  )119 ـ 120همان، (

نـد كـه مـردي      ك  روايتـي را نقـل مـي      » مرد حبشي « در داستان    نامه  الهيعطار در   

حبشي به خدمت پيامبر آمد هنگامي كه آگاه شد كه خداوند شاهد و نـاظر تمـامي                 

هـا افكنـده و او را رسـوا     گناهان او بوده، اما از روي كرم و بزرگي پرده بر روي آن   
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شـود كـه جـان بـه       چنان در برابر خداوند غرق خجالت و شرمندگي مـي          نكرده، آن 

كـسي كـه    : گويـد   گيري از اين حكايت مي      ر نتيجه عطار د . كند  آفرين تسليم مي   جان

شود، زيـرا صـفات       در راه خداوند و براي او كشته شود جسد او مقدس و پاك مي             

  .بخشد دروني و باطني او به جسم نيز منتقل شده و به آن پاكي، تقدس و تعالي مي

ــامبر  ــاران را پيــ ــلا در داد يــ  صــ

 كه تا بـر كـشتة حـق غـرق تـشوير           

  حيــا شــدكــسي كــه كــشتة شــرم و

ــر ذر  ــر هـ ــويي  اگـ ــاكش ببـ  ّة خـ
  

ــسر     ــحاب يك ــشتابيد اي اص ــه ب  ك

 يـــــد و بپيونديـــــد تكبيـــــريبگر

 رد او، تــن او توتيــا شــد  اگــر مـ ـ

ــو    ــشوير گ ــر پرت ــد بح ــود ص  ييب
  

  )143همان، ص (

پرسد كيميـا چيـست؟ و عطـار از            پسر از پدر مي    ،، در فصل كيميا   نامه  الهيدر  

در . كنـد   يمياسازي او براي پسر نقـل مـي       قول پدر حكايتي را درباره افلاطون و ك       

تواند بـه     شود و مي    اين حكايت افلاطون با زحمت زياد موفق به ساختن كيميا مي          

ّل كند، ولي به علت داشتن طلاي زياد دنيـا در نظـر               وسيلة آن خاك را به طلا مبد      

 .پردازد  گيري مي   كند، به طوري كه به اعتزال و كناره         ارزش جلوه مي    او پست و بي   

چنـان نـوراني     شود و وجودش آن     كم تمامي موجودات عالم از نظر او محو مي          كم

  .شود بخشد و اسرار الهي براي او كشف مي شود كه تمامي دنيا را روشني مي مي

وگوي اسكندر با افلاطون به انسان پيـام          عطار در قالب اين داستان ضمن گفت      

او ايـن اسـت كـه انـسان از      پيـام  ،كند دهد و يك حقيقت عرفاني را مطرح مي   مي

كه در بينش عطار به رنگ جاودانگي است و بـه انـسان             ( اعتزال، سكوت  ةمجموع

توانـد كيميـايي بـسازد كـه          كم خوردن، و كم خوابيدن مـي      ) بخشد  جاودانگي مي 

در بينش عطار ايـن كيميـا جـسم         . وجود و هستي او را به هستي كامل تبديل كند         

 ،يعنـي بـه تـن خـاكي       . كنـد   ل مـي  را به دل مبد   بخشد و آن      مادي را نيز كمال مي    

  .دهد صفات و خصوصيات دل لطيف و فرامادي را مي

ــردان   ــن و دل درد گ ــت را دل ك  تن
  

ــزين ــردان   ك ــازند م ــا س ــان كيمي  س
  

  )277همان، ص (
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عطار يك حقيقت و يك رمز و راز عرفاني را از           » ابوعلي فارمدي «در حكايت   

: ابـوعلي فارمـدي گفتـه اسـت       : گويـد   ميوي  . كند  قول يك عارف بزرگ نقل مي     

          و قبـول او شـاد و يـا غمگـين            وقتي انسان در برابر خداوند تسليم باشـد و از رد 

نگـران    هاي او دل خوش نكند و از بـلاي او نيـز ناراحـت و دل                 نشود و به نعمت   

شود و اين فنا كيميايي اسـت كـه مـس             نباشد، وجود و هستي وي در حق فنا مي        

در اين مقام تـن خـاكي وي بـه    . كند ل ميلاي ناب و خالص مبد  وجود او را به ط    

   آيـد   شود و كل وجود او به رنگ توحيد و رنگ خدا درمـي              ل مي جان و روح مبد .

خواهد و هيچ آرزويـي نـدارد چـون همـه چيـز در                به همين جهت هيچ چيز نمي     

  .اند وجود اوست و همه به او محتاج

ــون   ــگ دگرگ ــه رن ــن هم ــرون اي  ب

ــگ ــن رن ــتاگــر اي ــر رگوي ــد ب   افت

 هـيچ   اگر اين رنگ يـابي پـاك و بـي         

ــه     ــابي اي يگان ــگ ي ــن رن ــر اي  اگ

 همه چيـزي چـو از تـو چيـز باشـد           

ــي    ــي در اله ــو باش ــم مح ــو دائ  چ
  

ــرون    ــد بي ــرت آين ــي ديگ ــه رنگ  ب

ــت   ــردد ز بوي ــرين گ ــالم عنب  دو ع

 مست گردد زر و تن جان، دگر هيچ       

ــه    ــزت جاودانـ ــيچ چيـ ــد هـ  نبايـ

ــ ــز باشــد وت ــزي ني ــل چي ــي مي  را ك

ــواهي    ــو نخ ــا ت ــد ام ــو خواهن  ز ت
  

  )281همان، ص (

عطـار معتقـد    . كنـد   االله را مطرح مي     نيز فناي في  » بايزيد و مسافر  «عطار در حكايت    

كند و نسبت به آن هـيچ شـناختي           است عارف در اين مقام خود را در خداوند گم مي          

سراغ بايزيـد را    همانند آن مرد مسافري كه از بايزيد        . خبر است   ندارد و كاملاً از آن بي     

  .شناخت خبر بود و او را نمي كاملاً بي) يعني از خودش(اما بايزيد از او. گرفت

» نوراالله«كيميا همان چيزي است كه عرفا بدان        : گويد  عطار در اين حكايت مي    

ل اين نور به هر كس و هر چيـز بتابـد، آن را بـه وجـودي كامـل مبـد                    . گويند  مي

 و اگر بـه دل      ،كند  را به دل لطيف و فرامادي تبديل مي        آن   ،اگر به تن بتابد   . كند  مي

محـو  » نوراالله« و اگر جان به طور مطلق در         ،كند  بتابد آن را به جان پاك تبديل مي       

عطار معتقد است در اين مقام يعنـي        . آورد   برمي »سبحاني« و   »اناالحق« فرياد   ،شود
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بـه همـة   ) ياسـت كـه در بيـنش او همـان كيم        (و يا تجلي حق   » نوراالله«فناي مطلق   

بخشد و حتي تن خاكي او را بـه وجـودي فرامـادي و            وجود عارف رنگ خدا مي    

  .كند الهي تبديل مي

 چنان در زر وجـودش گـشت خـاموش        

 كـــسي كـــو جاودانـــه محـــو زر شـــد

ــادام  ــت مــ ــا آن اســ ــيكن كيميــ  ولــ

 اگــــر بــــر كــــافري تابــــد زمــــاني

 وگر بـر تـن زنـد دل گـردد آن خـاك            ...

ــور يا  ــشتن آن ن ــان در خوي ــو ج ــدچ  ب

 چــو جــان زان نــور گــردد محــو مطلــق

 چــو قدوســي تــواني جــاودان گــشت...

  

 ســاله احــوالش فرامــوش كــه شــد ســي

ــد  ــاخبر شـ ــد بـ ــز ندانـ ــود هرگـ  ز خـ

ــام  ــالكان نـ ــدش سـ ــوراالله نهنـ ــه نـ  كـ

 فروگيــــــرد ز نــــــور او جهــــــاني

ــاك    ــود پ ــاني ش ــد ج ــر دل زن ــر ب  وگ

ــد   ــستي دور يابــ ــي را ز هــ  دو گيتــ

 بـــه ســـبحاني بـــرون آيـــد و انـــاالحق

 ـ   ن دل همـه دل نيـز جـان گـشت          همه ت
  

  )282 ـ 283همان، ص (

 با اشاره بـه     ،»سلطان محمود و شيخ خرقاني    «عطار در اين حكايت و حكايت       

الهـي بـودن جـوهرة وجـودي        » ان االله خلق الانسان علي صورته     «محتواي حديث   

 و معتقد است خداوند در ابتدا انـسان را بـه شـكل خـود                ،كند  انسان را مطرح مي   

پوشاند تا نمونه و مظهر كـاملي از   در پايان لباسي از صفات خود بر او مي    آفريد و   

  .خود او باشد

 آدم حقيقـت چـون ايـاس اسـت          بني

 در اول چون بدادت صورت خويش     

ــرد  ــشتن ك ــام خوي ــو ن ــام ت  گهــي ن
  

 كه او را خاص محمـودش لبـاس اسـت           

ــيش   صـــفات خـــويش آرد آخـــرت پـ

 گــه اســم خــويش اســم مــا و مــن كــرد
  

  )284همان، ص (

تواند به وجـودي      وي براي نشان دادن اين حقيقت عرفاني كه وجود انسان مي          

در . كنـد    تمثيل آهو و تبديل شدن خون آهو به مشك را بيان مي            ،الهي تبديل شود  

سـلطان محمـود و شـيخ       «هاي قبلي به ويژه حكايـت         اين تمثيل نيز مانند حكايت    

وي . ستعاره بيـان شـده اسـت      بسياري از حقايق عرفاني در قالب رمز و ا        » خرقاني
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آهو به خاطر اين كه خون را در تن خود به مشك بدل كند، مدت چهل                : گويد  مي

بـويي را    فقـط گـل خـوش     . كند  روز از خوردن خار و خاشاك خودداري مي         شبانه

كـه چهـل     بعـد از ايـن    . خـورد   بار قدري از آن گـل مـي        دو كند و يكي    جستجو مي 

آورد و    گـاهي خيلـي زود سـر برمـي         ر يك صـبح   روز در پاكي به سر آورد د        شبانه

 خاصيتي نهفتـه    ، در اين دم   ،برد  بخش سحرگاهي را به درون مي       نسيم پاك و روح   

نشيني    عطار چله  ،در اين تمثيل  . كند  است كه خون را در تن او به مشك تبديل مي          

خوردن و بيداري و     هاي نفساني، كم    و خلوت اختيار كردن و دور شدن از آلودگي        

عطار معتقـد اسـت     . ت سحرگاهي را به طور نمادين و رمزي بيان كرده است          عباد

كند، نور حـق      گونه كه دم سحرگاهي خون را در تن آهو به مشك تبديل مي             همان

  .كند ل ميي حق بدن و جسم عارف را به جان مبدو يا تجلّ

ــاك   ــردد از دم پ ــشك گ ــوني م ــو خ  چ

ــد   ــور حــق در جــان درآي ــي چــون ن  بل

ــداردچــه گــويم بــيش از   ايــن امكــان ن

 ســازي چنــين ســاز   اگــر تــو كيميــا  

 چو نيست اين كيميا در عـرش و كرسـي         
  

ــود ممكــن كــه زوجــاني شــود خــاك   ب

ــد     ــان درآي ــگ ج ــه رن ــالي ب ــت ح  تن

ــدارد   ــان ن ــن فرم ــيش از اي ــانم ب ــه ج  ك

ــاز  ــن بـ ــا در راه ديـ ــن كيميـ ــي ايـ  ولـ

 ز جــان خــود طلــب ديگــر چــه پرســي
  

  )284 ـ 285همان، ص (

او در . گويـد   نيز دربارة تحول و تكامـل بـدن سـخن مـي    هنام مصيبتعطار در   

خَلَقكَـُم مـِنً نَفـسٍ       «:فرمايد   سوره زمر را كه خداوند مي      8سرآغاز اين منظومه آيه     

الانَعْامِ ثمَانيـةُُ اَزواجٍ يخلُقكُـُُم فـي بطـونِ            َّ جعلَ مِنْها زوجها و انَزلََ لكَمُ منًِ         واحدةٍ ثَُم 

لقْاً منًِ بعدِ خَلْق في ظُلُماتِ ثَلاث ذلكُم االلهُ ربـُّكُم لَه الملك لا اِله الاِّ هو                اُمـَّهاتكِم خَ 

َّ جعـلَ   ثُـم  «:فرمايـد   سوره سجده را كه خداوند مي7و همچنين آيه » فاَنيّ تصُرُفون 

 ادوار  او بحث مفصلي دربارة   . كند  تفسير و تأويل مي   » ٍ مِنً ماءٍ مهينٍ   لةِلا مِنً س  لهَنَس

تكاملي انسان دارد و معتقد است يك دوره تكاملي انسان از نطفه تا جسم و بـدن                 

گيرد، و دوره بعدي تحول و تكامـل انـسان از             است كه درون رحم مادر انجام مي      

ايـن دو دوره،    . طفلي و جـواني و پيـري اسـت كـه بيـرون از رحـم مـادر اسـت                   
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تقد است انسان يك دوره تكـاملي       عطار مع . گيرد  خود انجام مي    غيرارادي و خودبه  

مهم ديگري نيز بايد طي كند كه آن ارادي و اختياري است و آن اين است كـه در                   

دوران زندگي خود در اين عالم بايد تلاش كند تا بدن و جسم خـود را بـه جـان                    

زيرا هدف خلقت انسان و راز سجده فرشتگان بـر     . تبديل كند » ّ قدسي   سر«پاك و   

در بينش عطار هر كس نتوانـد بـه         . است» ّ قدسي     سر«و  » ن پاك جا«آدم نيز همين    

  .اين مرحله از كمال برسد آفرينش او بيهوده خواهد بود

 هــر كــه در قيــد چنــدين پــيچ پــيچ

ــديش را   ــان دورانـ ــابي جـ ــا نيـ  تـ

 اي از آب و خـاك       نيست مردم نطفـه   

ــته در وجــود  ــر فرش ــان پ  صــد جه
  

ــاز ميــرد، هــيچ هــيچ  ــد؛ ب  جــان نياب

 انـد مـردم خـويش را      كي تـواني خو   

 ّ قدس و جـان پـاك        هست مردم سر  

 اي را كــي كننــد آخــر ســجود نطفــه
  

  )58نامه، ص  مصيبت(

  :گويد سپس عطار خطاب به انسان مي

 نكنــدت اي مــشت خــاك آرزو مــي

 تــا ز نطفــه قــرب جــان يابــد كــسي
  

 تا شود اين مشت خاكت جـان پـاك        

 درمــان بــسي  درد بايــد بــرد بــي  
  

  )جا همان(

به عهده سالك فكـرت     » ّ قدسي   سر«و  » جان پاك « است رسيدن به     عطار معتقد 

يعني فكر انسان همانند سالكي بايد در تـلاش و تكـاپو باشـد تـا پـيش از                   . است

منظور عطـار  . بدل كند» ّ قدسي سر«و » جان پاك«مرگ و فرارسيدن اجل تن را به     

ختصات يـك   اي از تكامل برسد كه بدن، صفات و م          اين است كه انسان به مرحله     

  .جان پاك و فرامادي را داشته باشد

ــب   ــن طل ــرت ز درد اي ــالك فك  س

 دود تــا تــن كنــد بــا جــان بــدل مــي

 سـت ايـن جايگـاه     وكار كـار فكـر ت     

ــك ســاعتت  ــار فكــرت لاجــرم ي  ك
  

 نياســايد زمــاني روز و شــب   مــي  

 در رساند تن به جـان پـيش از اجـل     

 پيچـد ز راه     زانكه يـك دم سـر نمـي       

ــاله طاع   ــاد سـ ــر از هفتـ ــتبهتـ  تـ
  

  )59همان، ص (

 حكايـاتي دربـارة عظمـت و        الاوليـا  ةتذكر و همچنين در     نامه  مصيبتعطار در   



  

  

  عروج جسماني

  پيامبر از ديدگاه

45  عطار نيشابور

 از جمله حكـايتي     ، خدا پس از مرگ نيز بيان كرده است        يبزرگداشت جسم اوليا  

 خلاصة حكايت چنين است كه وقتي جنـازة جنيـد را            .است دربارة جنيد بغدادي   

ود آمد و بر جنازة او نشست، هـر چـه           كردند پرندة سپيدي از آسمان فر       حمل مي 

شد تـا سـرانجام زبـان بـاز كـرد و معلـوم شـد                  راندند از جسد جدا نمي      آن را مي  

وبي است كه به دليل عشق به جنيد به جنازة او چـسبيده             اي از فرشتگان كرّ     فرشته

وبي خطاب به مـردم     آن فرشته كرّ  . شود  و تا ابد آن را دربرگرفته و از آن جدا نمي          

 اما پوست او يعنـي      ،مغز او يعني روح او متعلق به خداوند و معشوق او          : دگوي  مي

 متعلق به ما فرشتگان است و اگر مردم و ازدحام آنان در ميان نبود جسد              ،جسد او 

  .كرد او همراه با ما در آسمان پرواز مي

 گفــت اي اربــاب ذوق و اهــل ديــن

 كــه شــد مــسمار عــشقي آشــكار زان

ــان  ــصه كروبيـــ ــب او حـــ  قالـــ

ــر ــودي زحمــت و شــور شــما گ   نب

 قــالبش ماراســت قلــبش آن دوســت
  

 چند رنجانيـد خـود را بـيش از ايـن            

ــمار  ــا روز ش ــدم دوخــت ت ــر جني  ب

 ليك پاي خلق اين دم در ميان اسـت        

 قـــالبش بـــا مـــا پريـــدي در هـــوا

مغز آن اوست و آن ماسـت پوسـت          
  

  )457تذكره، ص : ك.نيز ر. 97همان، ص (

و بزرگي مقـام بايزيـد بـسطامي و جـسم او            عطار در حكايت ديگري از عظمت       

بيند عرش خداوند در بـالاي سـر          يكي از مريدان بايزيد شبي در خواب مي       : گويد  مي

رود و بـا خبـر        گاه براي تعبير خواب خـود بـه خانـه بايزيـد مـي              صبح. او قرار دارد  

 كنند  دهند و كفن مي     وقتي او را غسل مي    . شود كه وي شب قبل از دنيا رفته است          مي

اي از  مريـد بـراي گـرفتن گوشـه    . كننـد  مردم زيادي جنازة او را بر دوش حمـل مـي    

كه سرانجام پس از زحمت زياد تمـامي جنـازه در بـالاي              كند تا اين    تابوت تلاش مي  

ايـن  : گويـد   شود و به مريـد مـي        در اين هنگام بايزيد آشكار مي     . گيرد  سر او قرار مي   

  .لب ما عرش الهي استتعبير روياي صادقانه توست، بدان كه قا

ــكار  چــون جنــازه بــر ســرم شــد اســتوار ــدم آشـ ــالي بايزيـ ــشت حـ  گـ
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ــواب   ــواب ص ــدة خ ــت اي بينن  گف

 شخص ما عرش است برگيـر و بـرو   
  

 نيــك بنگــر آنــك آن تعبيــر خــواب

 فهــم كــن زان خــواب تعبيــر و بــرو
  

  )99نامه، ص  مصيبت(

 ـ          و آن را كنـد   ي مـي عطار معتقد است خداوند در بـدن و جـسم پيـامبران تجلّ

 روايتـي را دربـارة حـضرت موسـي نقـل            باره،وي در اين    . كند  نوراني و الهي مي   

 سـاطع بـود و هـر        )ع(ي حق از چهرة حضرت موسي     نور تجلّ : گويد  كند و مي    مي

هـا     چون چشم  ،كرد  كرد تابش آن نور چشم او را كور مي          كس به چهرة او نگاه مي     

افكند   ي هر نقابي به چهره مي     حضرت موس . طاقت و توان ديدن آن نور را نداشت       

 ناچـار حـلّ   . داشتن اين نور را نداشت      كرد و توان نگه     نور خداوند از آن عبور مي     

به نزد عاشقان ما بـرو،      : مشكل خود را از خداوند جويا شد و خداوند به او گفت           

     خويـشتن     مـست و بـي     ،ت عشق و شور و حال و وجـد        آن عارفاني كه بر اثر شد

اي از آن خرقه را بـر چهـرة خـود              و قطعه  ،كنند  د را پاره مي   شوند و خرقة خو     مي

تواند مقاومت كند و آن نـور را در           ي ما مي  ببند، زيرا خرقة آنان در مقابل نور تجلّ       

  .دهد خود جاي مي

ــلال   ــداي ذوالج ــد از خ ــرش آم  ام

 اي در شـور عـشق       دّ خرقـه    پس بـدر  

 گر از آن خرقه كنـي خـود را نقـاب          
  

 اگـاه حـال   كان كه در شـوري كنـد ن         

 سر و بن گم شـود در زور عـشق          بي

 برنيايــــد زآن نقــــاب آن آفتــــاب
  

  )253همان، ص (

وي معتقـد  . كنـد   نقـل مـي   مثنويمولانا همين حكايت را با اندكي اختلاف در    

كند، خداونـد     است آن نوري كه كوه طور و هر كوه ديگري را خرد و متلاشي مي              

 حـق كـه هماننـد      مبران و اوليـاي   ن ظريف و باريك پيا    با قدرت مطلق خود در بد     

وي . كنـد   دهد و جسمـشان را نـوراني مـي          شيشه نازك و شكننده است، جاي مي      

كنـد و    اشـاره مـي  ،الـسلام   سپس به نور چهرة موسي و حـضرت يوسـف عليهمـا           

انـدازي    از آن گليمي كه بـر دوش مـي        : خداوند به حضرت موسي گفت    : گويد  مي

: گويد  گيري از اين حكايت مي      لانا در نتيجه  مو. نقابي درست كن و به چهره بينداز      
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تابـد و جـسم آنـان را          او مـي   يي خداوند به بدن و پيكر پيامبران و اوليـا         نور تجلّ 

كند و لباس و يا خرقة آنان بر اثر تماس مستقيم و دائـم بـا ايـن                    رنگ جان مي    هم

افتـه و   زيرا با اين نور سنخيت و هماهنگي ي       . شود  بدن در مقابل اين نور مقاوم مي      

 و  )ع(اين بحث عرفاني پيراهن حـضرت يوسـف       (.از آن بهره و نصيبي برده است      

  .)كند قدرت شفابخشي بوي آن پيراهن را در ذهن تداعي مي

 يوسف و موسي ز حـق بردنـد نـور         

ــه ــارقي انگيختــ ــي بــ  روي موســ

ــصر   ــردي ب ــان ب ــش آنچن ــور روي  ن

 او ز حــق در خواســته تــا تــوبره   

 تــوبره گفــت از گليمــت ســاز هــين

 ن كسا از نور صـبري يافتـه اسـت         كا

 جز چنين خرقه نخواهد شـد صـوان       

ــد    ــد بهرس ــيش آي ــاف ار پ ــوه ق  ك

ــال  ــدانِ رجـ ــدرت ابـ ــالِ قـ  از كمـ

 اي آنچــــه طــــورش برنتابــــد ذره
  

 در رخ و رخسار و در ذات الـصدور        

 پـــــيش رو او تـــــوبره آويختـــــه

 كــه زمـــرّد از دو ديــدة مـــار كـــر  

ــاتره  ــوي را سـ ــور قـ ــردد آن نـ  گـ

 آمـــد امـــينكـــان لبـــاس عـــارفي 

 نور جان در تار و پودش تافته اسـت        

ــر آن  ــد غيــ ــا را برنتابــ ــور مــ  نــ

ــردرد   ــورش ب ــور ن ــوه ط ــو ك  همچ

 چــون احتمــال يافــت انــدر نــور بــي

ــاروره    ــازد از ق ــا س ــدرتش ج  اي ق
  

  )3058 ـ 3067، ابيات 6مثنوي، دفتر (

ت الـسـَّموا  االلهُ نُـور  «: فرمايـد    سوره نور را كه خداوند مـي       34مولانا سپس آيه    

و ثلُِالارضِ م     نورهِ كَمشِكوةِ فيِها مِصباح المصباح         ةُ كانَّهـا كوكَـبةٍ الزُجاججاجفي ز 

رد  هزجاج ـ« و   ، خـدا   بدن انبيا و اولياي    ،»مشكات«: گويد  كند و مي    تأويل مي  » ّي« 

 و نور حق از چـراغ وجـود آنـان بـر افـلاك و عـرش                  ،ستها  يعني شيشه دل آن   

 و خورشيد و ديگر اجرام آسـماني كـه نـور مـادي و ايـن                 تابد و نور ستارگان     مي

 در برابر نور فرامادي، لطيف و الهي آنان همانند نور ستاره در برابـر               ،جهاني است 

  .شود نور خورشيد محو و فاني مي

 گشت مشكات و زجاجي جاي نـور      

 جسمشان مشكات دان دلشان زجاج    

  قـاف و طـور     كه همي درد ز نور آن     

 تافته بر عرش و افـلاك ايـن سـراج         
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ــده    ــور آم ــن ن ــران اي ــان حي  نورش
  

 چون ستاره زين ضُـحي فـاني شـده        
  

  )3058 ـ 3070همان، ابيات (

، به پنج وادي يا پنج مقام حس، خيـال، عقـل و دل و جـان                 نامه  مصيبتعطار در   

كند و معتقد است كه وقتي سالك از اين پنج وادي بگذرد و به وادي جـان                   اشاره مي 

عطـار بــا اسـتناد بـه حـديث قــرب     . كنـد  وجـود او تجلّــي مـي  برسـد، خداونـد در   

 كنُت له سمعاً و بـصراً       اَحببتهَُّ باِلنوافلِ حتيّ احُبـَّه فاَذا        لايزال العبد يتقرب الي   «(نوافل

بــه نقــل از » و يــداً و لــساناً فبــي يــسمع و بــي يبــصر و بــي يــبطش و بــي ينطــق 

بـا انـدكي تفـاوت نقـل شـده          ، كه در اكثر كتب عرفـاني        326 المحجوب، ص   كشف

بخـشد بلكـه      گويد اين تجلي يا اين نور نه تنها درون عارف را كمـال مـي                مي) است

اعضا و جوارح مادي او را به اعـضا و جـوارحي لطيـف و فرامـادي و الهـي مبـدل                      

  . كند مي

يابد و همانند درون و بـاطن بـه            بدن نيز رنگ جان و روح را مي        ،بدين ترتيب 

  .پيوندد انتهاي حق مي يدرياي مطلق و ب

 خويــشتن بينــي مــدام خويــشتن بــي

 بينــي بــه چــشم ديگــري جملــه مــي

 هــم ســخن گــويي زفــان آن تــو نــه

 گر بداني كاين كـدامين منبـع اسـت        

 چون تو باشـي در تجلـي گـم شـده          
  

 عقل و جان بيني تمام      عقل و جان بي   

 شـنوي و تـو باشـي كـري          جمله مي 

ــه   ــو ن ــده جــان آن ت ــاني زن ــم بم  ه

 يـسمع اسـت     يبـصر و بـي    قصة بـي    

ــده   ــردم ش ــردم، اي م ــي م ــو نباش  ت
  

  )311نامه، ص  مصيبت(

عطار دربارة اين حقيقت عرفاني يعني تجلي خداوند در بدن و تبديل اعـضا و               

ضمن بيان اقوال   الاوليا  ةتذكرجوارح مادي به اعضا و جوارح فرامادي و الهي، در           

  . هايي را شرح داده است عرفا نكته

ابوسـعيد  (گفـت «كنـد كـه       ّاز نقـل مـي       از قول ابوسعيد خر    لاولياا ةتذكروي در   

چون بنده به خداي تعالي رجوع كند و تعلق به خداي كند و در قرب خدا                ) ّاز  خر
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 اگر او را گويند تـو       ،ساكن شود، هم نفس خويش و هم ماسواي االله فراموش كند          

 : كـه گويـد  تـر از آن نباشـد   خواهي؟ او را هيچ جواب خوب    از كجايي؟ و چه مي    

  .)457 الاوليا، ص ةتذكر(»االله«

كه نـور خداونـد در تمـامي         ّاز و اين    سپس عطار در تفصيل سخن ابوسعيد خر      

و در صفت اين قـوم كـه        «: كند  كند، اضافه مي    اعضا و جوارح بدن عارف نفوذ مي      

تو چـه خـواهي گويـد،       : گويد، اين است كه بعضي از اين قوم را گويند كه            او مي 

هاي او در تن به سخن آمدي، همه گويند االله، كه اعضا              چنان بود كه اندام   االله، اگر   

...و مفاصل پر برآمده بود از نوراالله كه مجذوب است در وي
 

  ).جا همان(»

او را «: كنـد   از قـول بـشرحافي چنـين نقـل مـي     الاوليا ةتذكرهمچنين عطار در  

. م پاي برهنه بـودم    آن روز كه آشتي كرد    : كني؟ گفت   گفتند چرا كفش در پاي نمي     

زمـين را   : فرمايـد كـه     اكنون شرم دارم كه كفش در پاي كنم، و نيز حق تعالي مـي             

 ).129همان، ص (»بساط شما گردانيدم بر بساط پادشاهان ادب نبود با كفش رفتن          

سپس عطار در تبديل اعضا و جوارح مادي به اعضا و جوارح غيبي و الهي اضافه                

لوات چنان بودند كه به كلوخ استنجا نكردنـد و          جمعي از اصحاب خ   «: كند كه   مي

شر را نيز همـين  بِ. االله ديدند ّ نور آب دهن به زمين نينداختند كه در جملة اشيا سر        

بصر به جز خود را نبيند و هـر كـه     حال بود، بل كه نور االله چشم رونده گردد، كه بي          

 و  ةالـصلو   سول عليـه  كه ر  خداي را عزّوجلّ چشم او شد به جز خدا نتواند ديد، چنان           

ترسم كـه پـاي       رفت و فرمود كه مي      السلام در پس جنازه ثعلبه به سرانگشت پاي مي        

) جـا   همان(»بر ملائكه نهم و آن ملائكه چيست؟ نور االله است، والمؤمن ينظر بنوراالله            

.شود منظور عطار اين است كه چشم مومن به نور خدا تبديل مي
 

  

■
  نتيجه 

ديگـر پيوسـتگي و      ديگر جدا نيست، بلكه با يك      از يك در بينش عطار جان و تن       

ارتباط كامل دارند، و هر نوع تغيير و دگرگوني جان و روح چه مثبـت و چـه منفـي                    
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عطار معتقد است ضمن رياضـت      . شود  موجب تغيير و دگرگوني جسم و بدن نيز مي        

 كدورت  شود، بلكه جسم نيز     و مبارزه با نفس نه تنها درون و باطن پاك و نوراني مي            

ايـن نـور كـه    . شـود  دهد و پاك و شفاف و نوراني مـي       و تيرگي خود را از دست مي      

نوري است لطيف و فرامادي در اين جهان براي همه قابل ديدن نيست، بلكه كساني               

كنند كه خـود را از قيـد و بنـد             بينند و صفا و پاكي اين جسم را مشاهده مي           آن را مي  

  . و داراي ديد غيبي و الهي هستندنفس و اين عالم ماده رهايي داده

ن شدن فضايل اخلاقـي در روح نـه تنهـا موجـب تعـالي           در بينش عطار متمكّ   

در بيـنش   . بخـشد   شود، بلكه به جسم و تن مادي نيز تعالي و كمـال مـي               روح مي 

عطار عالم آخرت، بهشت، عرش و كرسي در تن و جان انسان به طور بالقوه قرار                

  .عظمت وجود انسان استداده شده و اين حاكي از 

شـوند، جـسدشان      عطار معتقد است كساني كه در راه خدا و براي او كشته مي            

  به جسمشان منتقل شـده و       ها  س است، زيرا صفات روحي و باطني آن       پاك و مقد 

   در بينش عطار، اعتـزال، سـكوت، كـم         . س و تعالي بخشيده است    به آن پاكي، تقد

بخـشد بلكـه      ه نه تنها بـه روح كمـال مـي         خوردن و كم خوابيدن كيميايي است ك      

 و مختصات روح فرامـادي      ها  كند و در آن ويژگي      جسم و تن خاكي را متعالي مي      

  .آورد و الهي را به وجود مي

رسيدن به ايـن  . در خداوند است» خود نفساني«، گم شدن »فنا«در بينش عطار   

ي تن و جان عارف     همانند كيمياي » نوراالله«شود كه تجلّي حق و يا         مقام موجب مي  

  .را تبديل كند و به آن رنگ توحيد و رنگ خدا بدهد

به او جـوهره    (عطار معتقد است خداوند در آغاز انسان را به صورت خود آفريده           

در بيـنش   . پوشـاند   و در آخر صفات خود را همانند لباسي بـر او مـي            ) الهي بخشيده 

هـاي نفـساني و مـادي،         ينشيني و خلوت اختيار كردن، دور شدن از آلودگ          عطار چله 

كم خوردن و پاك خوردن و بيداري در شب و عبادت سـحرگاهي تـن را بـه جـان                     

  ).شود يعني تن و جسم داراي صفات و مختصات روح فرامادي مي(كند مبدل مي

» ّ قدسـي    سـر «و  » جان پـاك  «عطار معتقد است هدف خلقت انسان رسيدن به         
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 بايـد   ، و قبل از فرارسيدن اجل     ،الماست و انسان در دوران زندگي خود در اين ع         

» ّ قدسـي    سـر «و  » جـان «با اراده و اختيار خود بكوشد تا جسم و تن خـود را بـه                

بايـد  ) اي  رونده( و اين كار به عهدة فكر انسان است كه همانند سالكي           ،تبديل كند 

 در بينش عطار جسم     .دائم در تكاپو و طلب باشد تا بتواند به اين هدف نائل شود            

هاي كامل به عظمت و بزرگي عـرش الهـي و نـصيب      خدا و انساند اوليايو كالب 

  .وبي استفرشتگان كرّ

كنـد و   هاي كامل تجلّـي مـي   عطار معتقد است خداوند در تن پيامبران و انسان   

و لبـاس يـا خرقـة       ) اين نور فرامادي و لطيف و غيبي اسـت        (كند  آن را نوراني مي   

تواند در مقابـل آن نـور          خاصيتي شده كه مي    آنان بر اثر تابش دائم اين نور داراي       

 معتقد است وقتي خداونـد در       ،عطار با استناد به حديث قرب نوافل      . مقاومت كند 

كند اعضا و جوارح مادي او را به اعضا و جوارحي فرامـادي               بدن انسان تجلّي مي   

  .كند ّل مي و لطيف و الهي مبد

شـود    عضا و جوارح عارف مـي     جايگزين ا » نوراالله«در بينش عطار در اين مقام       

 روح و تـن هـر دو بـه          ،بـدين ترتيـب   . بيند  و او در همه چيز فقط خداوند را مي        

  .پيوندند نهايت حق مي درياي مطلق و بي

 بـه    اسـرارنامه  هاي عرفاني خود دربارة تكامل بـدن در منظومـه           عطار در بحث  

سـت بـدن    وي معتقـد ا   . كنـد    اشاره مـي   )ص(پاكي و صفا و پالودگي جسم پيامبر      

پيامبر از لحاظ پاكي، صفا و نوراني بودن همانند جان يا روح آن حضرت بود، بـه                 

 ،بـدين جهـت   . طوري كه بين جان و تن آن حضرت هيچ تفاوتي وجود نداشـت            

لازم بـه ذكـر اسـت كـه         . جسم آن حضرت همانند روح او قابليت عروج داشـت         

 امـا   ،اسـت  و معجـزه و امـري الهـي          )ص(عروج جـسماني خـاص پيـامبر اكـرم        

هاي عرفاني عطار دربارة تكامل بدن در سير و سلوك تا حـدودي اذهـان را                  بحث

  .كند اي آماده و مهيـّا مي براي پذيرش و قبول چنين معجزه

  

�  
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